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گزارش خوانى

روزنامه نگاران افغانستانی، مهاجرت با فروش کلیه
هشــت صبح افغانســتان به تازگــی گزارشــی از وضعیت خبرنــگاران افغــان پس از 
ســلطه طالبان و مهاجرت شان به پاکســتان منتشر کرده اســت. در این گزارش اشاره شده 
اســت که با سقوط افغانســتان به  دســت طالبان، وضعیت اطلاع رســانی و کار رسانه ای 
نیز با چالش های گســترده ای مواجه شــده است. آزادی رســانه ها و دسترسی به اطلاعات 
آزاد کــه از مهم تریــن دســتاوردهای دو دهه گذشــته به شــمار می رفــت، از میان رفت. 
دســت اندرکاران رســانه ای با خطرهــای جانی  و مالی شــدید مواجه اند. شــمار زیادی از 
خبرنگاران و کارمندان رســانه ای به دلیل هراس از طالبان به کشــورهای همسایه از جمله 
پاکســتان و ایــران رفته انــد. پس از بازگشــت طالبان به قــدرت، صدها کارمند رســانه ای 
بــه دلیل هراس از بازداشــت و کشته شــدن، افغانســتان را ترک کرده اند. شــمار زیادی از 
خبرنگاران در جریان پروســه تخلیه، کشــور را ترک کرده و به کشــورهای مقصد رسیده اند. 
در این میان ده ها خبرنگار به کشــورهای همسایه رفته اند تا از آنجا به کشورهای مهاجرپذیر 
برونــد؛ اما اکنون در پاکســتان و ایران و برخی از کشــورهای همســایه با انواع مشــکلات 

دست وپنجه نرم می کنند.
فروش کلیه

در حال حاضر ده ها خبرنگار در پاکســتان در وضعیت بد اقتصادی و آینده نامعلوم به سر 
می برند. این وضعیت باعث شــده که شماری از اهالی رســانه  به فروش اعضای بدن شان 
اقدام کنند. در تازه ترین مورد ســمیر جهش، خبرنگار ، به دلیل مشکلات اقتصادی گرده اش 

(کلیه اش) را به فروش گذاشته است.
او می گوید که بیش از ۱۶ ماه در پاکســتان در وضعیت بد اقتصادی و آینده نامعلوم قرار 
دارد. او وضعیت اقتصادی خود را در یک پست فیس بوکی شرح داده که به شدت تأثربرانگیز 
است. او نوشته است: «نان خوردن در خانه نداریم. تبعیدشده هستم در کشوری که بدتر از 
افغانستان است. دیگر چاره نمانده، گرده خود را می خواهم بفروشم، هرکه خریدار است». 

او شماره تلفن و عکس خود را نیز با نوشتن این پیام به اشتراک گذاشته است.
یکی دیگر از اهالی رســانه کــه مدتی پیش کلیه اش را به فروش گذاشــته بود، «یونس 
قاری زاده» نام دارد. او معلولیت نیز دارد و می گوید: «از وضعیت چه  برای تان بیان کنم. در 
حالتی قرار گرفته ام که حاضر م گرده خود را به  فروش برســانم. اگر کسی خریدار است، من 
در خدمتم». او می گوید که پیش از ســقوط افغانستان به  دست طالبان در «رادیو حقیقت و 
تلویزیون ســیمای صلح» در ولایت ســمنگان کار و از این طریق مخارج زندگی اش را تأمین 
می کرد. او بیش از یک  ســال می شــود در پاکستان با مشــکلات اقتصادی و آینده نامعلوم 
دســت وپنجه نرم می کنــد و راهی به  جز فروش عضوی از بدنش باقی نمانده اســت. رنج 
و مشــکلات خبرنگاران تبعیدی، درد مشــترک است که در کشورهای همســایه به ویژه در 
پاکســتان در وضعیت ناگوار و آینده نامعلومی روز می گذرانند. این خبرنگاران تأکید می کنند 

نه راه برگشت دارند و نه امیدی برای فردای بهتر.
محدودیت های جدید

خبرنــگاران آواره افغانســتان در پاکســتان در حالی از وضعیت بــد اقتصادی، روحی و 
روانی ابراز نگرانی می کنند که طالبان به سیاســت سرکوب، حذف و وضع محدودیت علیه 
رســانه ها و آزادی بیان ادامه داده اند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، یک ماه قبل اعلام 
کرد رســانه هایی که از بیرون کشــور نواقص رژیم طالبان را همگانی می ســازند و به عنوان 

رسانه های آزاد فعالیت می کنند، غیابی محاکمه می شوند.
عبدالحــق حمــاد، رئیس نظارت بر نشــریات رســانه ها در وزارت اطلاعــات و فرهنگ 
طالبان، گفته است محاکمه رســانه هایی که از بیرون فعالیت دارند و برای «تخریب نظام» 
کار می کننــد، بــه زودی فیصله خود را ابلاغ خواهــد کرد. حماد همچنان گفته اســت که 
در حال حاضر ۵۵ تلویزیون و ۱۶۴ رادیو در سراســر کشور فعالیت دارند. او درباره سایت های 
خبری و نشــریات چاپی آمار تازه ای ارائه نداده اســت. طالبان در حالی به سیاســت وضع 
محدودیت و سانســور رســانه ها مبادرت ورزیده اند که محدودیت های این گروه بر رسانه ها 
روزبه روز در حال گسترش است. پیش از این منابع به روزنامه هشت صبح گفته بودند طالبان 
روی طرحی کار می کنند که در اســاس آن صدا و تصویر هیچ زنی از طریق رســانه ها نشــر 
نشــود. همچنان این گروه در ماه آذر در ولایت نیمروز به رســانه ها دســتور داده است که 
بدون تأیید آنان برنامه های خود را نشــر نکنند. همین گونه در یک رویداد جداگانه طالبان به 
رسانه ها و خبرنگاران محلی در غزنی دســتور داده اند که تظاهرات و اعتراضات را پوشش 
ندهند. ریاســت اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت، به رسانه های محلی و خبرنگاران 

غزنی هشدار داده است.
با این حال، ذبیح االله مجاهد، ســخنگوی طالبان و معین پیشین نشریاتی وزارت اطلاعات 
و فرهنگ این گروه، در نشســتی با مسئولان رسانه ها و نهادهای حامی خبرنگاران ادعا کرده 
بود که قانون رسانه های همگانی نظام جمهوریت قابل اجراست؛ اما خلاف ادعای طالبان، 

آنها به  بازداشت خبرنگاران، سانسور و اعمال محدودیت بر رسانه ها ادامه داده اند.
۶ هزار خبرنگار بی کار و ۲۳۱ رسانه تعطیل

پیــش از این مرکــز خبرنگاران، از ثبــت بیش از ۲۵۰ مــورد نقض آزادی رســانه ها در 
افغانستان در ســال ۲۰۲۲ خبر داده بود. به گفته این نهاد، عاملان نقض آزادی رسانه ها به 

استثنای چند مورد معدود، طالبان بوده اند.
افزون بــر این موارد، انجمن زنــان در رادیو و تلویزیون با همــکاری انترنیوز، نتیجه یک 
نظرســنجی را منتشر کرده است که بر بنیاد آن از زمان سلطه طالبان تا ماه آبان سال جاری 
۲۳۱ رســانه  تعطیل و شش هزار و ۴۰۰ خبرنگار بی کار شــده اند. پیش از این اتحادیه جهانی 
آزادی رسانه ها، افغانستان را از عضویت حذف کرده است. این نهاد گفته است که وضعیت 

آزادی رسانه ها در افغانستان مطابق تعهدات جهانی نیست.
پس از برگشت طالبان به قدرت، تمام نهادهای حامی رسانه ها از وضعیت اطلاع رسانی 
و محدودیت علیه  رسانه ها ابراز نگرانی کرده اند. سازمان گزارشگران بدون مرز چند ماه  قبل 
با نشــر گزارشی گفت که افغانستان قبل از ۲۴ مرداد ۱۴۰۰، ۵۴۷ رسانه داشت؛ اما یک سال 
بعد از آن ۲۱۹ رســانه فعالیت خود را متوقف و از ۱۱ هزار و ۸۵۷ کارمند رســانه ای، ۷۶.۱۹ 

درصد آنان شغل خود را از دست داده اند.

ســرانجام پس از مدتی بیماری بیست و یکم بهمن ماه دکتر سیدمحمد 
هاشمی استاد برجســته حقوق عمومی ایران پر کشید و جامعه حقوقی 
کشور را در اندوه فروبرد. ایشان در دانشکده های حقوق به عنوان بنیان گذار 
و پدر رشته حقوق عمومی شهرت دارند که دلیل آن پیگیری ایجاد حقوق 
عمومی به عنوان رشــته ای مستقل در دانشگاه های ایران به ویژه در دوران 

پس از انقلاب اسلامی است.
استاد متولد ۱۳۱۹ در شهر قم و خانواده ای روحانی بود که ابتدا با طی 
دوره دانش ســرای مقدماتی از سال ۱۳۳۹ به معلمی اشتغال داشت که 
همواره به این شــغل مباهات می کرد. در ۲۴ سالگی وارد دانشکده حقوق 
دانشــگاه تهران و پس از دانش آموختگی و کسب بورسیه دولتی فرانسه 
برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناســی ارشــد و دکتری وارد دانشگاه 
پاریس شد. رســاله دکتری خود را با عنوان «روابط جمعی کار در ایران و 
فرانســه» به راهنمایی موریس دوورژه (اســتاد نامدار حقوق عمومی که 
کتاب هــای متعــدی از او در ایران ترجمه و تدریس می شــود) گذراند. با 
وجود فراهم بودن امکان فعالیت آموزشــی و پژوهشــی، به این دلیل که 
شــرط ادامه همکاری کســب تابعیت بیگانه بود و روحیه میهن پرســتی 
استاد، پیشــنهاد همکاری دولت فرانسه را رد و به ایران بازگشت. «دست 
هیچ کس را نبوس، چون ســلمان فارســی وقتی از ایــران به مدینه رفت 
خواســت دست حضرت محمد (ص) را ببوســد، آن حضرت مانع این کار 

شد». 
این جمله بخشی از نصایح چهارگانه پدر استاد سیدمحمد هاشمی به 
فرزند خود اســت که در ابتدای زندگی نامه کوتاه در یادنامه خود با عنوان 

«از تنظیم قدرت تا تضمین حق ها» نگاشته اند. بخش عمده فعالیت های 
اســتاد امر آموزش و تألیــف چند کتاب مرجع در زمینــه حقوق عمومی 
است. مهم ترین اثر وی کتاب «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» که 
در دو جلــد به ترتیب به اصول و مبانی کلی نظام و حاکمیت و نهادهای 

سیاسی می پردازد.
 انتشــار این کتاب در اوایل دهه ۷۰ نخستین (و مهم ترین) اثر در حوزه 
حقوق اساســی ایران بود که بــرای اولین بار به تبیین، شــرح و البته نقد 
قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران می پــردازد. از ویژگی های کتاب 
بررســی همه  جانبه موضوعات، تحلیل تاریخی، نگــرش منصفانه، نگاه 
نقادانه و مهم  تر از همه بومی ســازی مفاهیم با پرداختن به زمینه شرعی 
و پیشینه تاریخی آن اســت. گفتنی است این اثر جایزه کتاب سال را از آن 
خود کرد. در ســال ۱۳۸۴ کتاب دیگری با نام «حقوق بشــر و آزادی های 
اساســی» از دکتر هاشــمی منتشر شــد که می توان جلد سوم اثر حقوق 

اساسی ایشان دانست. 
در این کتاب علاوه بر زمینه های فلسفی و مبانی تاریخی و دینی حقوق 

بشــر، به انعکاس مفاهیــم بنیادین 
حقوق بشــر در نظام حقوقی ایران 
(به ویژه فصل ســوم قانون اساســی 
با عنوان «حقوق ملت») پرداخته و 
کوشش شده به رویکردی هم گرایانه 
میان حقــوق داخلی بــا زمینه های 
دینی و نظام حقوق بشــر بین الملل 
پرداخته شود. هرچند رساله دکتری 
اســتاد در زمینــه حقــوق کار بود و 
در این حــوزه هم ســال ها تدریس 
داشــتند؛ اما به دلیل رعایت احترام 
دکتر عزت االله عراقی استاد برجسته 
این درس، کتــاب حقوق کار خود را 

تا پس از فوت ایشان منتشر نکردند که دو کتاب حالت رقابت پیدا نکند.
فعالیت های او به امور آموزش و پژوهش محدود نشد و در بیشتر ایام 
به کار عملی نیز اهتمام داشــتند. وی در خاطــرات خود در کتاب «تاریخ 
شــفاهی حقوق ایران» بیــان می دارد با وجود احراز رتبــه اول در آزمون 
قضاوت سال ۱۳۴۴ با دیدن فضای دادگستری و نصیحت پدر مبنی بر منع 
تصدی منصب قضا به دلیل حساســیت آن، از کارآموزی قضاوت انصراف 
می دهد و با داشــتن پروانه وکالت در تمــام دوران حیات خود تنها در ۱۱ 

پرونده وکالت می کند. 
از ســال ۱۳۶۱ تــا ۱۳۶۸ و دوران ریاســت جمهوری آیت االله خامنه ای 
به عنوان مشاور حقوقی مستقل همکاری داشت که مهم ترین اقدام تهیه 
پیش نویــس قانون «تعیین حــدود وظایف و اختیارات و مســئولیت های 
ریاســت جمهوری اسلامی ایران» در سال ۱۳۶۵ است که با هدف کاهش 
اختلاف در قلمرو اختیارات رئیس جمهور و نخست وزیر طراحی شده بود. 
استاد هاشمی در دوران ریاســت جمهوری سیدمحمد خاتمی نیز با نهاد 
ریاســت جمهوری در قامت مشاور همکاری داشت که مهم ترین اقدامات 
کمک به هیئت پیگیــری و نظارت بر 
اجرای قانون اساســی اســت. ایشان 
کمی پیش از دوران بازنشســتگی به 
پاس یک عمر فعالیت علمی، نشــان 
دانش دریافت کردند. با وجود مدارج 
بــالای علمی و عملی، حســن خلق، 
روحیــه مدارا و میانــه روی و پایبندی 
به اســتقلال فردی و علمی مهم ترین 
خصیصه استاد هاشمی است. یادش 

مانا!
* عنوان یادداشت مصرعی از یکی از 
سروده های اســتاد در ستایش حقوق 

بشر است.

که آزادگی جوهر آدمی است*
 یادی از استاد سیدمحمد هاشمی

مهر هفتم - اینگمار برگمان - ۱۹۵۷
جونز (اریک اســتراندمارک ): عشــق یعنی فریب، تقلب، دروغ... هرچی که هست خیلی دردآوره... عشــق از هر طاعونی سیاه تره... منتها 

هیچ وقت از دردش نمی میری، فقط از کنارش عبور می کنی...

پلاگ (اوکه فریدل) : نه، عشق برای من ازبین رفتنی نیست...
جونز: عشق مثل یه سرماخوردگی واگیرداره که به مرور نیرو و روحیه ات رو ازت می گیره... تنها احمق ها از عشق می میرن... اگر همه چیز در 

این دنیا ناقص باشه، عشق کامل ترین ناقص های دنیاست.

دیـالـوگ روز

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

شبکه خوانى

از ۹ آذر که برای اولین بار در هنرســتانی در قم ۱۸ 
دختر مدرســه مسموم شدند تا دیروز که ۳۰ دختر در 
دبیرســتانی در منطقه ۱۱ تهران مسموم شدند، بیش 
از ۷۰ روز می گذرد. سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده 
اســت ۳۰ پدر و مادر بابت این اتفاق شکایت کرده اند 
و شکایتشان توسط نهادهای مختلف در حال بررسی 
است. در هفته پیش مدارس قم دو روز تعطیل بودند 
تــا دلیل این اتفاق شناســایی شــود و اکنــون پس از 
بازگشایی مدارس، دوباره این اتفاق ها آغاز شده است.

استنشاق حشره کش؟
دو روز پیــش روابط عمومــی وزارت آمــوزش و 
پــرورش از معلمــان درخواســت کرده کــه تنفس 
دانش آموزان را در کیســه فریزر ذخیــره کنند و برای 
آزمایش بفرســتند. این تدبیری است که در قم در نظر 
گرفته اند تا شــاید بتوانند دلیل این مسئله را که برای 
دانش آموزان رخ می دهد، شناســایی کنند. دیروز اما 
خبری عجیب تر منتشــر و اعلام شد استنشاق اسپری 
حشره کش باعث مســمومیت ۳۰ دانش آموز تهرانی 
شده اســت. در این گزارش آمده اســت: «ساعت ۱۰ 
صبــح ۲۵ بهمن ، در پــی کنجــکاوی دو دانش آموز 
یکی از مدارس منطقه ۱۱ تهران، اســپری حشره کش 
در فضای کلاس منتشــر و حدود ۳۰ دانش آموز دچار 
مشکل تنفسی شــدند. با اقدام سریع عوامل مدرسه، 
دانش آموزان از فضای کلاس خارج شــده و تعدادی 
از آنها که دچار اســترس شده بودند توسط اورژانس 
به بیمارستان منتقل شــدند». هرچند این خبر مطرح 
شــده اســت، اما واقعا چه تصوری از دانش آموزان 
وجــود دارد؟ یعنــی دانش آموزان حشــره کش تا به 
حــال ندیده انــد؟ اصلا اســپری حشــره کش از کجا 
آمده است؟ در گزارشــی که در شبکه های اجتماعی 
در این باره منتشر شــده، آمده است: «تو هوای کلاس 
یــه بویی اومد، کل کلاس تقریبا تــا مرز خفگی رفتن. 
همگی اومدیــم بیرون. کم کم از بقیه کلاســا اومدن 
بیــرون کل ســاختمون پر شــد. بــو انگاری اســپری 

فلفــل یا گاز اشــک آور بــود؛ چون چند تــا از بچه ها 
چشماشون می سوخت».

به هرحال در شبکه های اجتماعی کمتر کسی این 
استدلال را پذیرفته است.

مسمومیت سریالی با چه هدفی ؟
اینک این ســؤال در شــبکه های اجتماعی مطرح 
است که این مســمومیت ها آن هم در میان دختران، 
آن هم در یکی از مذهبی ترین شهرهای ایران، چگونه 
رخ می دهد؟ به ویژه که در یک هنرســتان در این شهر 
دو بار این اتفاق رخ داده و اکنون گســتره آن به تهران 

رسیده است. 
نفیســه مرادی، پژوهشــگر مطالعات اســلامی و 
دانش پــژوه دکترای علــوم قرآن و حدیث دانشــگاه 
الزهــرا، در یادداشــتی در قم نیــوز به بررســی علل 
احتمالی مســمومیت سریالی دختران در قم پرداخته 
که در بخشــی از آن آمده اســت: «آنچه امروز برای 
خانواده هــا مهم اســت، مشخص شــدن ریشــه این 
مسمومیت های سریالی و برقراری امنیت در مدارس 
اســت تا ســلامت جســمی و روانــی دانش آموزان 

حفظ شود. 
شــاید تا پیش از این، ورود مواد مخدر و تسلیحات 
نظامــی، قاچــاق کالا، بمب گذاری و مــواردی از این 
دســت برهم زننده امنیت ملــی در ابعــاد گوناگون 
تلقی می شــد، اما امــروزه این اتفــاق را نیز به عنوان 
یکی از مؤلفه های تهدیدکننــده باید لحاظ کرد». این 
پژوهشگر همچنین در بخش دیگری نوشت: با توجه 
به قدرت، دقت و سرعت عمل نهادهای امنیتی ایران 
در شناســایی هرگونه عوامل خرابکارانه، تروریســتی 
و... طولانی، تکراری و بیشترشــدن مســمومیت ها در 
مدارس قم و عدم شناســایی عوامل آن، سطح توقع 
خانواده ها را از ایشان بیشتر می کند. لذا انتظار می رود 
تا آن زمان کلاس های درس به صورت مجازی برگزار 
شــود تا خانواده ها و دانش آموزان در آرامش به سر 

برند».

مسمومیت سریالی دختران دانش آموز

بارها در همین ســتون و سایر ستون ها و برنامه ها 
و رســانه ها درباره کاهش احتمالی کیفیت آموزش 
پزشــکی در ســال های آتی ابراز نگرانی شده است. 
دلیلش هم بارها به وضوح بیان شده است. افزایش 
ظرفیت پذیرش تحت عناوین جدید ســهمیه از یک 
طرف، افزایش تعداد دانشــگاه های پذیرنده دانشجو 
بدون زیرســاخت آموزشــی از طرف دیگــر و ورود 
رفوزه های کنکور به دانشــگاه های پزشکی با میانبر 
پذیرش موقت در کشــورهای شــرق اروپا از ســوی 
دیگر، همگــی دلایلی مبرهن در کاهــش احتمالی 
کیفیت آموزش پزشکی در ســال ها و دهه های آتی 
اســت؛ یعنی احتمالا جمله «من دکترم!» که زمانی 
چون ناوک برنده ای قلب مستمعان را شرحه شرحه 
می کرد، دیر یا زود با جمله «عه تو هم دکتر شدی؟!» 
پاسخ داده می شــود. حالا که جوالدوزهایمان پیاپی 
به ســمت تصمیم گیران روانه شده که دارند کیفیت 
آموزش پزشــکی را کم می کنند (البته جوال آنها از 
سنگ و فولاد هم نفوذناپذیرتر است)، بد نیست چند 

سوزنی هم به قشر پزشکان بزنیم. 
وقتی به اطرافمان نــگاه می کنیم، بخش درخور 
توجهــی از همان نخبه های قدیمــی که با رتبه های 
درخشــان در دانشــگاه های پایتخت تحصیل کرده 
بودند و روی ســرمان حلوا حلوایشان کردیم، الان به 
شکل متمرکز در حوالی جردن و پارک وی و تجریش 
تا در نهایت یوسف آباد درگیر بالابردن ابرو و پرکردن 
خط خنده و برداشــتن پوســت اضافه پلک هستند، 
طرف حسابشــان هم شــده بلاگرها و کارچاق کن ها 

برای جمع کردن مشتری از کف بازار.

 وقتــی با آنها به عنوان دوســت قدیمی صحبت 
می کنیــم و می گوییــم فلانــی تو که اســتعدادش 
را داری، تحصیلاتــش را هــم داری، پولــش را هم 
داری، چــرا در بخــش درمــان ورود نمی کنــی تــا 
در کنــار بخــش زیبایی بــرای بیمــاران واقعی هم 
سودمند باشــی، با نگاهی عاقل اندر سفیه می گوید 
«مگر مغز فلان حیوان را خــورده ام!» و وقتی تأکید 
می کنیم کــه «عزیز شــما که نیــاز مالــی ندارید»، 
صراحتا پاســخ می دهند «مگه نیــازه؟ پول مفت رو 

باید برداشت!». 
به عبــارت دیگــر وقتی پــای صحبــت بعضی 
موافقان طرح افزایش ظرفیت پزشــکی می نشینیم 
صحبت مهم شــان این اســت که دکترهــای نخبه 
قبل چه گلی به ســر درمان این کشــور زدند که الان 
می ترســیم دکترهای جدید نخبه نباشــند. تازه شاید 
این کمتر نخبه ها را بــا زور طرح و تعهد بتوان چند 
سالی دستشان را جایی بند کرد، نازشان را هم نخرید. 
اینکه چه کسی و چگونه در عرض چند سال روحیه 
درمان و پزشکی بقراطی را با روحیه زیبایی و پزشکی 
بلاگری جایگزین کرد بماند، ولی جامعه پزشکی هم 
گاهی شــوربا را از شدت شــوری از دهان می اندازد. 
در دیزی عمل های زیبایی باز است اما حیای طبیبانه 
ایجاب می کند حداقل هفته ای یک ســاعت هم که 
شــده حرمت روپوش ســفیدی که تنمان کردیم و با 
آن عکــس گرفتیم، نگــه داریم. بــه جامعه جوان 
پزشــکی ظلم شد و این موضوع کاملا درست است، 
اما ظلمی که بعضی پزشــکان به بیمــاران واقعی 
می کنند، چیزی نیســت جز در آمدن از چاله تبعیض 

و افتادن در چاه فساد.
 و بینواتــر از همــه، بیمارانی هســتند که با درد 
کیسه صفرا و سنگ کلیه و آپاندیسیت از خانه خارج 
می شــوند و با ابروی بالا رفته و پوســت جوان شــده 
برمی گردند و از خود می پرسند «چرا دردم به درمانم 

نمی خورد؟!».

نقد هفته

در دیزی و حیای گربه

چشم پزشک
امیر عربی


